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در ماه‌های اخیر جدول پخش تلویزیون به شکلی محسوس به سمت 
مجموعه‌های اپیزودیک چرخیده؛ فصل اول »سرو سپید سرخ« دو 
بار روی آنتن رفت، »اهل ایران« و »جایی برای همه« با روایت‌هایی 
مستقل از دل قصه‌های کوتاه پخش شدند و »مادران« نیز دو بار در فاصله‌ای به نمایش 
درآمد. اکنون فصل دوم »سرو سپید سرخ« از شبکه یک در حال پخش است، »قاضی 
بیگی« روی آنتن شبکه دو قرار دارد و »با عرض معذرت« و »کارآگاه علوی« هم در راهند 
و به‌زودی هم از شبکه یک پخش خواهند شد. این فهرست نشان می‌دهد تلویزیون به 
شکل جدی به سراغ قالبی رفته که در آن هر قسمت از سریال، یک داستان مستقل را 

روایت می‌کند.

روایت قصه‌های کوتاه
مهم‌ترین مزیت این سریال‌ها را روایت داستان‌های 

کوتاه می‌تــوان دانســت. مخاطب برای تماشــای 

یک قســمت از این مجموعه‌ها لزوماً نیــازی ندارد 

قسمت‌های قبلی را دنبال کرده باشد و هر قسمت 

می‌تواند به تنهایی یک اثر کامل باشد. در شرایطی 

که رقابت با پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی، وقت 

مخاطب را محدود کرده، این کوتاه‌بودن قصه‌ها به 

تلویزیون کمک می‌کند بینندگانی را جذب کند که 

حوصله دنبال کردن داستان‌های بلند را ندارند. این 

قالب برای پخش مجدد و بازپخش‌های مناسبتی 

انعطاف بیشــتری دارد و هــر قســمت می‌تواند به 

صورت مستقل در جدول پخش قرار گیرد.

فرصتی برای جوان‌ها
مزیت دیگر سریال‌های اپیزودیک به سرعت تولید 

آن‌ها برمی‌گــردد. در مجموعه‌هایی مانند »جایی 

برای همه« و »سرو، سپید، سرخ« که کارگردان‌های 

متفاوتی بــرای هر قســمت دارنــد، امــکان تولید 

همزمان فراهم می‌شــود؛ چراکه می‌توان 7، 8 یا 

حتی 10 گروه را همزمان پای کار آورد. نتیجه این 

روند، تولید سریع‌تر و تأمین به موقع کنداکتور است. 

این شــیوه همچنین میدان خوبی بــرای آزمودن 

نویســندگان و کارگردانان جوان به شمار می‌رود 

و اساســاً به همین دلیل اســت که خانــه تولیدات 

جوان مرکز سیمرغ، به شــکل جدی تولید این آثار 

را در دستور کار دارد. این مرکز که برای همکاری با 

فیلم‌سازان جوان و تازه‌نفس ماموریت دارد، بیش 

از هر چیز قصه‌های نسبتاً کوتاه را به سریال تبدیل 

می‌کند؛ روندی که باعث شده آثار آن با پروداکشن 

محدودتر و هزینه نسبتاً کمتری تولید شوند و نتیجه 

مســتقیم این سیاســت، کاهش ریســک مالی در 

سپردن پروژه‌ها به کارگردانان جوان است.

مسئله کشش دراماتیک
با این حال، روند افزایش سریال‌های اپیزودیک 

پیامدهایی هم دارد. مهم‌ترین نگرانی این است 

که ایــن آثار ممکن اســت آن کشــش دراماتیک 

لازم را نداشته باشــند که مخاطب را برای چند 

هفته پــای آنتن شــبانه تلویزیــون نگــه دارد. در 

ســریال‌های دنبالــه‌دار، بیننده هر شــب برای 

دانستن سرنوشت شخصیت‌ها بازمی‌گردد، اما 

در قصه‌های کوتاه اپیزودیک، شخصیت‌ها اغلب 

در همان قســمت معرفی می شــوند و به نتیجه 

می‌رسند و پیوند عاطفی بلندمدتی با مخاطب 

ایجاد نمی‌شود. در نتیجه ممکن است تماشاگر 

پس از یک یا دو قســمت، انگیزه‌ای بــرای ادامه 

تماشای سریال نداشته باشد.

پیامد دیگر، ناهمگونی کیفیت آثار است. وقتی 

چند کارگــردان و چند نویســنده همزمان روی 

قسمت‌های مختلف کار می‌کنند، به طور معمول 

برخی قســمت‌ها قــوی و برخــی ضعیــف از آب 

درمی‌آیند و هویت کلی مجموعه دچار افت‌وخیز 

می‌شــود. همچنیــن در داســتان‌های کوتــاه، 

فرصــت کافی بــرای شــخصیت‌پردازی عمیق 

وجود ندارد و روابط و موقعیت‌ها معمولًا در سطح 

می‌مانند. اگر این قالب به الگوی غالب تلویزیون 

تبدیــل شــود، ممکن اســت مخاطــب کم‌کم از 

قصه‌های تکراری و الگوهای مشابه خسته شود 

و جای خالــی ملودرام‌ها و درام‌هــای دنباله‌دار 

که مخاطب را هفته‌ها با خــود همراه می‌کردند 

احســاس شــود. عــاوه بــر ایــن، ســریال‌های 

اپیزودیک معمــولًا نمی‌توانند شــخصیت‌های 

ماندگاری خلق کنند. در حافظه مخاطب سیما، 

شخصیت‌های اصلی سریال‌های بلند به دلیل 

همراهی طولانی، بیشــتر باقــی می‌مانند، اما 

در قالب اپیزودیک، شــخصیت‌ها زود فراموش 

می‌شوند و مجموعه به جای یک اثر شاخص، به 

مجموعه‌ای از قصه‌های پراکنده تبدیل می‌شود. 

این مسئله در بلندمدت می‌تواند بر اعتبار برند 

سریال‌سازی تلویزیون اثر بگذارد.

قصه‌های کوتاه در قاب کوچک
چطور سریال‌های اپیزودیک شبکه‌های تلویزیون را تسخیر کردند؟

آزمون همزمان مهران
 آیا سریال‌ساز موفق دهه‌های گذشته تلویزیون می‌تواند با »مرد سه‌هزارچهره« و »شاه گل« 

باز هم موفقیت را تجربه کند؟
ســید کریــم بابایــی - ایــن روزهــا مهــران 
مدیــری ســتاره محبــوب و موفــق کمــدی 

ســینما و تلویزیــون، در آســتانه یــک مقطــع 

مهــم کاری قــرار دارد و همزمــان بــا دو پروژه 

جدید بــه شــبکه خانگــی و تلویزیــون می‌آید: 

ســریال مــورد انتظــار »مــرد ســه‌هزارچهره« 

در شــبکه ســه و رئالیتی‌شــوی »شــاه‌گل« در 

پلتفرم فیلم‌نت. این در حالی اســت که او طی 

ســال‌های اخیــر، کارنامــه‌ای پرفرازونشــیب 

داشته و بســیاری معتقدند از آن موفقیت‌های 

متوالی گذشــته‌اش دور مانده. حــالا باید دید 

این بازگشــت دوگانه می‌تواند او را به روزهای 

اوج برگرداند؟

تجربیات منفی فیلم سازی
مهــران مدیری طی یــک دهه اخیر در ســینما 

دو فیلم ســاخته که هردو با واکنش‌های منفی 

منتقــدان و اغلــب مخاطبان مواجه شــده‌اند. 

اگرچه ایــن فیلم‌ها از نظر فروش نســبتاً موفق 

بودنــد و توانســتند تماشــاگرانی را بــه ســالن 

بیاورند، اما از نظر کیفی و جلب رضایت عمومی 

اوضاع چندان خوبــی نداشــتند. در بازیگری 

ســینما نیــز هیچ‌کــدام از نقش‌آفرینی‌های او 

با واکنش‌هــای مثبت فراگیری روبه رو نشــد. 

هرچند آثــار باکیفیتــی چون »درخــت گردو« 

واکنش‌هــای مثبتــی گرفتنــد، امــا در 

کارنامه بازیگری او در ســینما، نقاط 

درخشانی محسوب نشدند.

از اوج »هیولا« تا سقوط 
»دراکولا«

مدیری  وضعیت  امــا  همه  از  مهم‌تر 

در سریال‌سازی است؛ جایگاهی که 

شهرت اصلی او را موجب شده. 

در همین موقعیت نیز »هیولا« 

ــود که  ــ ــری ب ــ ــن اثـ ــریـ آخـ

واکنش‌های  توانست 

ــی را  ــت ــب ــث ــار م ــیـ بـــسـ

ــه یکی  بــرانــگــیــزد و ب

از آثار موفق و بحث‌برانگیز او تبدیل شود. اما 

ــولا« به یک شکست  بلافاصله پس از آن، »دراک

بزرگ تبدیل شد؛ شکستی که آن‌قــدر سنگین 

بود که مدیری را تا چند سال از کارگردانی سریال 

دور کرد. او در این سال‌ها اما چند تجربه موفق 

بازیگری در سریال‌های خانگی داشــت که در 

رأس آن‌ها »خاتون« و خصوصاً »پدر گواردیولا« 

ــود؛ جایی که او توانست با فاصله گرفتن از  ب

نقش‌های همیشگی در آثار خودش، تصویری 

متفاوت از توانمندی‌هایش ارائه کند.

بازگشت‌های کم‌فروغ
مدیری بــا »قهوه پــدری« بــه عرصــه کارگردانی 

بازگشــت، اما ایــن ســریال نیز بــا وجــود برخی 

جذابیت‌های داستانی، نتوانست خاطره خوش 

آثــار پرمخاطــب گذشــته او را تکرار کنــد. »قهوه 

پــدری« درمجمــوع مخاطــب گســترده‌ای پیــدا 

نکــرد و بســیاری از بیننــدگان از فضــا و جنــس 

شــوخی‌های آن اســتقبال نکردنــد. مدتــی بعد 

مدیری بــه تلویزیــون برگشــت و »شــیش ماهه« 

را ســاخت. این ســریال در ابتدا بســیار پربیننده 

شــد و توانســت مخاطبی جدی پیدا کند، اما در 

ادامه نتوانست رضایت گســترده مخاطب عام را 

به دســت آورد و به عنــوان یک شکســت دیگر در 

کارنامه مهران مدیری ثبت شد.

نقطه روشن کارنامه
در این فاصله، مهران مدیــری در قامت مجری با 

»گل یا پوچ« موفقیت را تجربه کرد. او همان‌طور 

که ســال‌ها پیش بــا »دورهمی« مجــری موفقی 

بود، این بار هم توانســت این بــازی و فضای اجرا 

را احیا کند. با وجودی که مدیــری به عنوان یک 

بازیگر، وارد حوزه اجرا شد، اما این جایگاه به تنها 

موقعیتی تبدیل شــد که مدیری را در ســال‌های 

اخیر بدون حاشیه و با استقبال نسبی مخاطبان 

مواجه کرد. »گل یا پوچ« نیز اســتعداد مدیری را 

نشان داد و به نقطه‌ای روشن در کارنامه یک دهه 

اخیر او تبدیل شد.

حالا دو آزمون همزمان
مدیری حالا دســت روی برندی گذاشته که یکی 

از ســریال‌های محبــوب ســال‌های گذشــته‌اش 

محســوب می‌شــود: »مرد هزارچهره«. او امیدوار 

است از هفته آینده با »مرد ســه‌هزارچهره«، ادامه 

همان مســیر موفق دو فصل قبلی این اثر را برود، 

اما انتظارها از آن بالاســت؛ هم به دلیل آن که نام 

مهران مدیــری در این اثــر دیده می‌شــود و هم به 

این دلیل که ادامه یک ســریال محبوب و موفق به 

شمار می‌رود. همزمان »شاه گل« نیز انتشار خود 

را از پلتفــرم فیلم‌نت آغــاز کرده و بســیاری انتظار 

دارند همان جذابیــت »گل یا پوچ« اول را داشــته 

باشــد. این همزمانی می‌تواند هم فرصت باشد و 

هم تهدید. از یک ســو، مدیری در دو قاب مختلف 

دیده می‌شــود و می‌تواند بخش‌هــای متفاوتی 

از مخاطبان را درگیر کند و از ســوی دیگر، اگر 

یکی از این دو اثر نتواند انتظارها را برآورده کند، 

ممکن است بر اعتبار اثر دیگر نیز سایه بیندازد. 

حالا باید دید در ایــن یکی دو ماه آینــده، مهران 

مدیری با دو اثر همزمان در شبکه نمایش 

چــه  تلویزیــون،  و  خانگــی 

وضعیتی خواهد داشــت 

و آیا می‌تواند بار دیگر به 

صدر اخبار و گفت‌وگوها 

بازگردد یا نه.


